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چكيده
نگارگري ايراني به مثابة فرهنگنامه  اي مصور، دامنة وسيعي از تحقيق و تفحص در زمينه هاي مختلف براي 
پژوهشگران فراهم مي آورد. اسب نگاره ها از جمله زمينه هاي موضوعي مهم نگارگري ايراني هستند که در 
رنگ هاي معمول و متنوع و گاه با هويت هاي اسطوره اي مشخصي همچون شبديز و رخش در نسخه هاي 
منظومي چون شاهنامه مصور گشته اند؛ اما تقريبا از نيمه قرن نهم هـ ق/پانزدهم م اسب هايي به رنگ آبي 
پا به ميدان نگارگري نهادند و در حد فاصل قرن هاي دهم تا دوازدهم هجري نقش پررنگ تري در نگارگري 
يافتند. اين دوران مقارن با رشد و اعتلاي انديشه هاي عرفاني در ادبيات فارسي است و به نظر مي رسد 
عرفان بر نگرش نگارگران نيز بسيار موثر بوده باشد. اهداف  شناخت  پيوندهاي اسب نگاره هاي آبي فام 
در نقاشي و عرفان ايراني - اسلامي و نيز بررسي و تحليل مفاهيم رنگ آبي در اسب نگاره هاي آبي فام بر 
اساس اسطوره و تمثيل و در پاسخ به اين سوال ها که ١- چه پيوندي ميان اسب هاي آبي فام در نقاشي 
و عرفان ايراني - اسلامي وجود دارد؟و ٢- زبان تمثيلي و اسطوره اي نهفته در اسب نگاره هاي آبي فام در 
نگارگري ايراني حامل چه پيامي است؟روش تحقيق، دراين پژوهش  توصيفي- تحليلي است  و شيوه جمع 
آوري اطلاعات، كتابخانه اي با استناد بر آراء  عرفاي اسلامي، تمثيل ها و اسطوره هاي ايراني انجام شده 
است. نتايج نشان مي دهد رشد و اعتلاي انديشه هاي عرفاني در قرن هاي نهم تا دوازدهم و نفوذ آن در 
عرصه هاي ادبي و هنري بويژه نگارگري موجب به کارگيري برخي عناصر با معناي مشخص عرفاني شده 
است. کاربرد نمادين اسب اسطوره ها به عنوان الگوي قهرماني، شجاعت، وفاداري و بکارگيري فام هاي آبي 
به عنوان تمثيلي از مفاهيم پاکي، ايمان و معصوميت، بازتابي است از بيان راهواري و هدايت سواري لايق 

و پاک به سر منزل مقصود و جاودانگي است.
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مقدمه
بي ترديد نگارگري ايراني يکي از معتبرترين ارکان هنري 
عصر اسلامي سرزمين ايران است که بر سطوح کوچک 
رنگين خود جهاني از شگفتي ها را با زباني گاه آشکار و گاه 
رمزگونه متجلي ساخته است. بر اين ابعاد به ظاهر کوچک 
پهنة عظيمي از کارزارها، شکارگاه ها، کاخ- باغ هاي باشکوه، 
صحنه هاي ملکوتي و بسياري مضامين ديگر متجلي اند، 
اسب هاي  فراوانِ  حضور  نقوش،  اين  انبوه  ميان  در  اما 
داستان هاي  از  که  است  اساطيري  و  افسانه اي  جنگاور، 
حماسي «شاهنامه» تا صحنه هاي عاشقانة «هفت اورنگ» 
«جامي» و ديگر داستان هاي تاريخي مصور ، بر اين گستره 
خودنمايي مي کنند. شايد اسب ها بعد از پيکرة قهرمانان و 
عناصري  شاخص ترين  از  داستاني  شخصيت هاي  ديگر 
باشند که در نگارگري حضور مي يابند و حذف آنان گويي 

به مثابة حذف نيمي از ايفاگران نقش داستان هاست. 
شاهنامه به دليل مضمون رزمي- حماسي خود مورد توجه 
فرمانروايان به ويژه ايلخانان مغول قرار گرفت و حدوداً با 
سه قرن فاصله از تاريخ سرايش، مصورسازي اش آغاز 
گرديد. در اين نسخه ها، اسب ها اغلب به رنگ هاي معمول 
سياه، خاکستري، قهوه اي، سفيد، ابلق و اَشقَر (سرخ مايل 
به زرد) تصوير شده که به انواع تجهيزات مزين بودند. اما 
با گذشت ايام، رنگي به مجموعه اسبان اضافه گرديد که 
قبل از آن حضورش چندان جدي نبود. بدين صورت که 
در بازه زماني قرن هاي دهم- دوازدهم هـ ق (شانزدهم- 
هجدهم م)، اسب نگاره هاي آبي فام با ارتفاع رنگي روشن 
تا آبي نيلگون و به شيوه هاي ساده و ترکيبي پا به ميدان 
نهادند. مساله مهم اينکه در هيچ يک از منظومه ها و افسانه ها 
اشاره اي به اسب هاي افسانه اي آبي فام نشده است. در اين 
رابطه بازنگري اجمالي تاريخ فرهنگي- هنري ايران پيش 
از اسلام و عصر اسلامي چند مؤلفه مهم پيش روي قرار 
مي دهد: نخست موقعيت اسب در باورهاي مردمان ايران 
از لحاظ هويت فرهنگي و اسطوره اي، سپس تعابير مفاهيم 
رنگ، به ويژه رنگ آبي در مفهوم کلي و اعتقادي-عرفاني 
آن و در نهايت جريان هاي فکري همزماني که توانست بر 

ديدگاه نگارگران در اين راستا تأثير گذارد. 
آبي  رنگ  و  اسب  مفهوم  پژوهش شناخت  اصلي  هدف   
در اسب نگاره هاي آبي فام براساس انديشه هاي عرفاني، 
است  سوال ها  اين  به  پاسخ  در  و  اسطوره اي  و  تمثيلي 
نقاشي و  فام در  پيوندي ميان اسب هاي آبي  که ۱- چه 
عرفان ايراني –اسلامي وجود دارد؟ و ۲- زبان تمثيلي و 
اسطوره اي نهفته در اسب نگاره هاي آبي فام در نگارگري 

ايراني حامل چه پيامي است؟ 
ضرورت و اهميت تحقيق  در اين است كه هرچند در   
زمينه نگارگري ايراني آثار گوناگوني مورد نقد و بررسي 
قرار گرفته، اما در باب اين پژوهش و کاربرد مفاهيم عرفان، 
تمثيل و اسطوره در اسب نگاره ها مطلب مستقيم و روشني 

يافت نگرديد، لذا روشن شدن حقايقي  كه در سايه اي از 
ابهام قرار دارند از اهم اين پژوهش است.

روش تحقيق
اين پژوهش   به شيوة توصيفي- تحليلي و شيوة جمع 
تصاوير  آماري  جامعه  است.  اسنادي  اطلاعات،  آوري 
بدست آمده از اسب نگاره هاي آبي فام است که تعداد ۱۶ 
نگاره (۳ نگاره از شاهنامه شاه اسماعيل دوم، ۴ نگاره از 
شاهنامه تهماسبي، دو نگاره از هفت اورنگ جامي، و از 
قره  بوستان سعدي، شاهنامه  اسماعيل،  آراي شاه  عالم 
چقاي خان، ظفرنامه تيموري و رشيدا هر کدام يک نگاره، 
يک تک نگاره از مکتب اصفهان و يک تک نگاره از شاهنامه 
سال ۹۶۶ هجري) با  توجه به اهداف و سوال ها به صورت 
بررسي هاي  از  بررسي مي شوند. پس  انتخاب و  هدفمند 
در  نگاره ها  اسب  تمثيلي  و  ادبي  عرفاني،  اسطوره اي، 
نگارگري ايراني، مواردي همچون تطابق ادبيات داستاني با 
نگاره، تأکيد يا اشاره اسب نگاره هاي آبي فام بر مفاهيمي 
چون وفاداري، دانايي و هوشياري، شجاعت؛ تأکيد اسب 
نگاره بر مقام راهواري و رحماني اسب از منظر عرفان، 
و  پاکي  معصوميت،  بر  نگاره  اسب  در  آبي  رنگ  تأکيد 
جاودانگي، غم و سوگواري، تأکيد يا اشاره بر مقام تصوف 
اسب سوار، تأکيد بر جايگاه سواران و شهرياران است. 

شيوة تجزيه و تحليل كيفي است.

پيشينه تحقيق
 از پژوهشهاي صورت گرفته مرتبط با موضوع مورد نظر، 
مي توان به موارد زير اشاره کرد: قائمي و ياحقي(۱۳۸۸) در 
مقاله اي تحت عنوان" اسب؛ پرتکرارترين نمادينه جانوري 
قهرمان"  الگوي  کهن  تکامل  در  آن  نقش  و  شاهنامه  در 
فصلنامه زبان و ادب پارسي،شماره ۴۲ بيان مي دارند که 
اسب يکي از مهم ترين حيوانات نمادين در اساطير ايران و 
جهان است که در شاهنامه نيز به عنوان جانوري نمادين 
صاحب خويشکاري هاي اساطيري ويژه اي شده است. اميني 
لاري و خيرانديش(۱۳۹۳) در مقاله "جلوه هاي نمادين رنگ 
در ادب عرفاني" فصلنامه ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا، 
شماره۹، به مفاهيم رنگ ها از منظر عرفان با تأکيد بر رنگ 
نيلگون جامه سالکان پرداخته اند. ساداتي زريني و مراثي 
(۱۳۹۵) طي مقاله اي با عنوان " تحليل کاربرد رنگ آبي در 
تصوير سازي شخصيت مجنون در نگارگري ايراني دوره 
تيموري و صفوي" نشريه نگره، شماره ۷، در تحليل رنگ 
آبي تنپوش مجنون ذکر مي کنند که استفاده از اين رنگ، 
دليلي صوفيانه داشته و مجنون به عنوان رهپوي عشق، 
نقشي نمادين يافته است. کفشچيان مقدم و ياحقي(۱۳۹۰) 
در مقاله "بررسي عناصر نمادين در نگارگري ايران" باغ 
نظر،سال هشتم، مفاهيم عميق حکمت ايراني و مذهب را 
بستر عمدة پرورش نمادها و خلاقيت در نگارگري ايراني 

در   فام  آبي  اسب نگاره هاي  تحليل 
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دانسته اند. ماحوزي (۱۳۷۷) در مقاله اي تحت عنوان" اسب 
در ادبيات فارسي و فرهنگ ايراني" مجله ادبيات و علوم 
انساني دانشگاه تهران به بررسي ريشه لغوي اسب، ارزش 
آن در اوستا و اهميتش نزد شهرياران اساطيري و شعرايي 
چون فردوسي و نظامي پرداخته است. همانگونه که مشاهده 
مي شود هيچکدام از پژوهش هاي انجام شده، بررسي رنگ 
در اسب نگاره ها از منظر عرفان،تمثيل، و اسطوره را مورد 

توجه و بررسي قرار نداده اند.

اسب در فرهنگ ايران 
اسب در زندگي اقوام سراسر دنيا تأثير بسزايي داشته و با 
تعليم پذيري بالاي خود توانسته در مسير پرفراز و نشيب 
تمدن بشري، او را همراهي نمايد. برخي از پژوهشگران بر 
اين باورند که نژاد «هند و اروپايي» در پرورش و انتقال 
آن به سرزمين هاي ديگر نقش عمده اي داشته اند. "هند و 
اروپاييان نخستين قومي بودند که اسب را اهلي کرده و 
توسط ايرانيان به سرزمين بابل و مصر راه يافت" (ياحقي، 
۱۳۶۹: ۷۸). شواهدي در دست است که سکنة اوليه ايران در 
منطقه سيلک و لرستان به نگهداري و پرورش اسب اشتغال 
داشتند و در حفاري گورهاي اين مناطق ابزار متنوعي متعلق 
لرستان  آثار مفرغي  «اکثر  آمده  است  به دست  به اسب 
مربوط به زين و برگ و يراق اسب مي باشد،چون حلقه 
لگام و غيره» (دياکونف، ۱۳۴۵: ۱۷۱). اسب در فرهنگ ديني 
ايران پيش از اسلام نيز محترم شمرده شده است. در آبان 
يشت چنين آمده است: "اينک مرا- اي ناهيد پاک- آرزوي 
پا (مرد دلير) و  داشتن دو چالاک است: يکي چالاک دو 
يکي چالاک چهار پا (اسب) تا گردونه را در پهنه کارزار 
بگرداند" (ماحوزي، ۱۳۷۷: ۲۲۶). هم چنين در گذشته اسب، 
هم سرمايه اي مهم و هم مايه پيروزي  انسان برمشکلات 
زندگي اش بوده است. "در نظر پادشاهان و اميران و گُردان 
و دليران نيز اسب مظهر نجات و پيروزي و رستگاري تلقي 
مي شده است." (همان: ۲۱۰). در  قران کريم، آيات ۱ و ۲ 
سوره عاديات چنين آمده است: "سوگند به اسب هايي که در 
تاختن، نفسشان به شماره مي افتد و سوگند به اسب هايي 
که هنگام شتاب از سم هايشان با سنگ ها آتش مي افروزند" 
اين حيوان هنوز هم اهميت خود را به صورت کاربردي و 
آييني در نواحي مختلف ايران مانند خراسان، گيلان غرب، 

کردستان، لرستان و عشاير بختياري حفظ نموده است. 
تصاوير ۱ و ۲  نمونه هايي از اين نوع نقاشي ها را نشان 

مي دهد.

اسطوره - اسب اسطوره
انسان ها  از عهد کهن در پاسخگويي به نيروهاي طبيعت و 
شناخت جهاني که او را فرا گرفته بود، براي پايداري خود، 
اساطير را خلق نمودند. اين اسطوره ها در به وحدت رساندن 
انسان و جهان نقش عمده اي ايفا کرده و براي معماهاي 
پاسخ هاي  انسان  درباره  بنيادين  پرسش هاي  و  ذهني 
شايسته و درخوري به انسان اوليه داده اند (امامي،۱۳۸۰: 
۲۷). اسطوره ها با ايجاد سمبل ها موجب گشته اند که روح 
انسان با کمک آنها بتواند به جلو حرکت کند و بر توهم هاي 
دائم خود فائق آيد (نامور مطلق،۱۳۹۲: ۱۹۷). اسطوره ها 
ماهيتا با روايات مذهبي يکي و در اعصار کهن جنبه تقدس 
داشته اند (شميسا،۱۳۹۷: ۲۹۸). غير از خدايان و پهلوانان 
اسطوره اي، جانوارن نيز با خصلت هاي منحصر بفرد که 
متفاوت از اعضاي گونه اش عمل مي کرد از ديگر عناصر 

مهم اسطوره اي بودند (کمبل، ۱۳۹۸ : ۳۵)
در اسطوره ها، حيوانات به انسان ها کمک مي کنند. همانند 
او رفتار مي کنند و داراي روح آرماني اند. "مي توان گفت 
که کهن الگوي روح، از طريق قالبي حيواني توصيف شده 
است"(يونگ،۱۳۹۹: ۲۷۴). موجودات و حيواناتي مانند اسب 
به سبب تأثيرگذاريشان در زندگي انسان ها نهادينه شدند. 
بسياري از حجاري هاي به جاي مانده از گذشته گواه اين امر 

هستند. (تصاوير ۱ و ۲)
مانند  افسانه اي  موجودات  جهان،  اسطوره اي  ادبيات  در 
براساس   ، و...  بالدار  شير  تک شاخ،  ديو،  يا  غول  اژدها، 
داستان ها تحت فرامين ماورائي داراي قدرت هاي خير و شر 
بوده اند. اما برخي حيوانات واقعي مانند اسب ها به عنوان 
يک همراه هميشگي بين زندگي حقيقي و جهان اسطوره ها 
رفت و آمد مي کردند. در اعصار گذشته زندگي اسب از 
زندگي صاحبش جدا نبوده و حکايت از هماني شدن اين 
دو با يکديگر بوده است."اسب به طور نمادين نشان دهنده 
جسم و زندگي است و سوار آن، شعور هدايت کننده اش 
است. آنها مثل جسم و روان يکي هستند."(کمبل،  ۱۳۹۸: 
۶۵) اما در بسياري اسطوره ها، اسب ها فراتر رفته و داراي 

روح، دانايي و هوشياري شدند. 
براساس باورها مي توان پي برد که چگونه اسب ها در کنار 
پهلوانان و شهرياران خود به دل اسطوره ها راه يافتند. در 
شاهنامه اسب هايي چون رخش، شبرنگ بهزاد و شبديز 
رسالت ويژه اي بردوش دارند. شبرنگ بهزاد، اسب سياوش، 
دانايي و هوشياري فرازميني دارد. سياوش قبل از مرگ، 

سفارش فرزندش کيخسرو را در گوش او نجوا مي کند.
ورا بارگي باش و گيتي بکوب  

       ز دشمن زمين را به نعلت بروب

دوره  غاردوشه،  اسب،  بر  سوار  مرد  نقش   .٢ و   ١ تصاوير 
پيشاتاريخي،  مأخذ:  افشاري،١٣٩٠ : ١٧١-١٧٠.



در داستان، شبرنگ پيش از کيخسرو، او را شناسايي کند.
نگه کرد بهزاد و کي را بديد     

   يکي باد سرد از جگر برکشيد
شبرنگ قهرمانانه کيخسرو را از رود جيحون گذرانده و 
او را نجات مي دهد؛ رخش از زماني که رستم او را از ميان 
گله انتخاب مي کند تا زماني که براي نجات او به قعر چاه 
فرو مي رود، همچون يک هم رزم، همراه رستم است و با 
آگاهي در کنار او مرگ را در آغوش مي کشد. اسب هايي 
از اين دست، به دليل ذي شعور بودن و خصلت رشادت 
همانند صاحبان خود قهرمانان نجات محسوب مي شوند. 
همين اسبان بودند که از دل ادبيات بيرون جهيده و پا به 

ميدان نگارگري گذاشتند.
اسب در نگارگري و عرفان

از محکم ترين دلايل حضور اسب ها در نگارگري، منظومه ها 
نقاشي  بالندگي  نامه هايي بود که زمينه رشد و  تاريخ  و 
و  فردوسي  شاهنامه  بين  اين  در  نمود.  فراهم  را  ايراني 
خمسه نظامي بيشترين سهم را داشتند. شاهنامه سرشار از 
صحنه هاي نبرد ايرانيان با تورانيان و جلوه هايي از حوادث 
تراژيک  است که هرگز بدون حضور اسبان و اسب سواران 
خلق اين صحنه ها امکان پذير نبود.گمان مي رود نخستين 

نسخه هاي مصور به قرن هاي هفتم و هشتم هجري مقارن 
با استيلاي مغولان برمي گردد. ايلخانان مغول به پردازش 
و تدوين کتب مصور گرايش داشتند زيرا "صحنه هاي نبرد، 
مناظر شکار و داستان هاي تخيلي و افسانه اي و قسمت هايي 
از شاهنامه با موضوع ميگساري؛ سبب شادي و مسرت 
مغولان مي شد." (سودآور، ۱۳۸۰: ۱۱). اما صحنه هاي رزم 
انتهاي کار نبود و اسب در صحنه هاي دل انگيز عاشقانه 
نيز حضوري چشمگير داشت. "در ادبيات بزمي و غنايي، 
اسب پايه و مايه پيوند دلدادگان و شيفتگان و نشانه به 
سرآمدن جدايي و ملال است"(ماحوزي، ۱۳۷۷: ۲۱۰). در 
اغلب نگاره ها، اسب ها در رنگ هاي معمولي که در طبيعت 
وجود دارند مصور گشته اند و يا به رنگي که در شاهنامه 
که چون شب  رنگ شبديز  مانند  است  اشاره شده  بدان 
اما زماني  يا رخش که زعفراني و سپيد بود.  سياه بود، 
که رخش از رنگ معمول خود به رنگي چون آبي تغيير 
مي يابد، تأمل برانگيز است. در نمونه هاي تصويري ۳ تا ۱۵، 
اسب هاي آبي فامي مصور شده اند که به نظر مي رسد تنها 
جنبة زيباشناسي ندارند و احتمال مي رود در پس آن ها 
ذهنيت و تفکر خاصي نهفته باشد. گويي نگارگر سعي بر 
از اسب آبي فام،  با ياري جستن  آن دارد خواسته اي را 

تصوير٤. گيو، کيخسرو و فرنگيس از جيحون مي گذرند. منسوب به 
سياوش، شاهنامه شاه اسماعيل دوم ٩٨٤ه.ق، موزه رضا عباسي 

عباسي. مأخذ: همان: ٣٣٣.

تصوير٣. رستم خفته در مرغزار، منسوب به مراد، شاهنامه شاه  
اسماعيل دوم ، ٩٨٤ه.ق، موزه رضا عباسي. مأخذ: کرباسي،١٣٩٠ :٣٣٢.

در   فام  آبي  اسب نگاره هاي  تحليل 
نگارگري هاي ايران در سده هاي دهم 
تا دوازدهم هجري از منظر عرفان، 

اسطوره و تمثيل / ٦٩ - ٨٥ 



شماره ۶۷  پاييز ۱۴۰۲
۷۳

فصلنامة علمي نگره

با هويتي مستقل، به زباني کنايي و معنادار، مبتکرانه در 
تصويرش باز نماياند. 

پاک  روي  از  که  است  موجودي  اسب  عرفان  منظر  از 
به  را  انسان  راهوار،  مرکبي  چونان  نجابت،  و  سرشتي 
سوي حقيقت رهنمون مي شود. "اسب عرفاني وسيله پويش 
آدمي به سوي حقيقت و ياور انسان سالک و مريد است» 
(نوري، ۱۳۸۵: ۶۱). اما هر مرکبي داراي چنين شايستگي 
به سه دسته رحماني،  را  اسب  عارفان  نيست.  مقامي  و 
انساني و شيطاني طبقه بندي کرده اند. «فقط اسب رحماني 
است که راهوارگونه، قرب انسان را در جادة سعادت فراهم 
اسب  اين  عالم  تمام موجودات  بين  مي آورد"(همان: ۶۶). 
است که به عنوان وسيله عروج پيامبر به سوي لايتناهي 
برگزيده مي شود. عارفان بزرگ ايراني در ادبيات سمبوليک، 
اين مرکب سترگ را معراجي آسمان پيما و عرش نورد 
دانسته، به عنوان شريف ترين وسيله براي عروج شايسته 
ترين انسان بسوي بي سويي و لامکان و لايتناهي توصيف 
کرده اند (ماحوزي: ۱۳۷۷، ۲۱۰). بدينگونه اسب با هويتي 
قهرمانانه و اسطوره اي از پيچ و خم جاده هاي اعصار عبور 
کرده، بر پهنة ادبيات فارسي تاخته، رحمان گونه و با وقار 
به دنياي عرفاني قدم نهاده و اين هويت معصوم و شريف 

را با رنگي آسماني در عرصه نگارگري به نمايش گذاشته 
است. 

با  نمادينِ وفاداري و همراهي  مفاهيم  نهايت مي توان  در 
وسيلة  رحماني(  راهواري-  چالاکي،  و  دلاوري  انسان، 
عروج پيامبر اعظم به سوي لايتناهي)، شرافت، نجابت،پاکي، 
جسم و زندگي در قبال شعور و روح سوارش را در فرهنگ 

اسطوره اي -  ادبي ايران برشمرد.

تمثيل و عرفان در ادبيات و نگارگري 
ادبيات  با  تأمل  پيوندي در خور  نگارگري در طالع خود 
داشت و ادبيات نيز طي شرايط تاريخي و جريانات فکري 
و فرقه اي دچار تغيير و تحولات بسيار گرديد. در پيوند 
ادبيات منظوم و نگارگري، زايش شعراي نخبه و تفکر و نگاه 
هستي شناسانه  آنان و معرفت ادبايي که هم بر شيوه هاي 
ادبي و هم بر امور فرهنگي به ويژه نگارگري سايه افکنده 
بودند، تأثيرگذار بود. از سده سوم هـ ق/ نهم م با آغاز 
سرودن دوباره به زبان پارسي؛ طبيعت گرايي، ملي گرايي 
و حماسه سرايي در شعر رايج و تا اواخر قرن پنجم ادامه 
يافت. اما از اواخر قرن پنجم هجري بتدريج اين شيوة ادبي 
جاي خود را به مضامين اخلاقي، کنايي و زاهدانه بخشيد 

تصوير ٥. يوسف زليخا را همچون پيرزني مي بيند، يوسف و زليخاي 
جامي،مکتب بخارا، ٩٧٣ه.ق. مأخذ سودآور، ١٣٨٠: ٢١٥.

تصوير ٦. جدال رستم و سهراب، منسوب به سياوش، شاهنامه شاه 
اسماعيل،٩٨٤ه.ق. مأخذ: کرباسي،١٣٩٠: ٣٢٩.



و تعقل و تخيل جايگزين طبيعت گرايي و ملي گرايي گرديد. 
"زبان شعري اين دوره به شکلي درون گرا و گاه خيالي 
و صرفا ذهني درآمد و تشبيهات عقلي و خيالي بيشتري 
پيدا کرد." (موحدي،۱۳۸۰: ۶۰). در تداوم اين تفکر، تعاليم 
عرفاني از دغدغه هاي اصلي ادبا گرديد و بزرگاني چون 
مولوي، سعدي، حافظ، جامي و ... ظهور کردند. جامي از 
مهم ترين و تأثيرگذارترين شعرا و عرفايي بود که در اثر  
معاشرت مداوم با هنرمندان بر روند شکل گيري عرفاني 
مراثي،۱۳۹۳:  گذاشت.(زريني،  تأثير  بود   ايران  نگارگري 
۹۵) و کمال الدين بهزاد به عنوان استاد و هدايتگر بسياري 
از نگارگران آن دوره بي تأثير در اشاعه افکار جامي نبود. 
"بي شک جهان بيني عرفاني جامي و نوايي بر انديشه و هنر 
بهزاد تأثير بسيار گذاشت "(پاکباز:۱۳۸۰: ۸۲). بدين ترتيب 
نگارگران ايراني که از ايام گذشته ارتباط ناگسستني با شعر 
و ادبيات داشتند، زين پس همچون سالکان و رهپويان عالم 
معرفت دست به خلق آثار هنر عرفاني مي زدند." نگارگر 
ايراني يا صوفي و عارف محسوب مي شد و يا زمينه فکري 
اش به دليل الفت با شعر و ادب فارسي به حکمت کهن ايراني 
و عرفان اسلامي پيوسته بود." (پاکباز،۱۳۹۱: ۵۹۹). توجه 
به عرفان و افکار صوفيانه همچنان تا عهد صفوي ادامه 
يافت و سرنوشت گره خورده ادبيات و نگارگري دست کم 
توانست تا اواسط اين عهد ادامه يابد و آثار نفيسي چون 
خمسه و شاهنامه طهماسبي را به جهان هنر عرضه دارد. 

تمثيل نوعي بيان غيرمستقيم در لواي يک داستان يا حکايت 

توضيح  نيازمند  آن  درک  که  خاص  منظوري  به  است 
و تفسير است. به ديگر عبارت "ارائه دادن يک موضوع، 
تحت صورت ظاهر موضوع ديگر" (پورنامداريان،۱۳۹۶: 
اخلاقي،  ديني،  مفاهيم  انتقال  پي  در  غالبا  تمثيل ها   .(۱۴۳
اجتماعي و سياسي هستند و" هميشه قصد تعليم يک درس 
يا عقايد ديني، عرفاني  امور دنيوي و  به  اخلاقي مربوط 
کارکرد  (پورنامداريان،۱۳۹۶: ۱۴۲) و  دارد"  را  آن  و جز 
عمده آنها "تخليه رواني و تسکين دردهاي فلسفي و ديني 
مردم بوده است"(فتوحي،۱۳۸۴: ۱۴۲). تمثيل ها با اساطير 
پيوند تنگاتنگي داشته و مي توانند به صورت داستان هايي 
در قالب شخصيتهاي حيواني و انساني بيان شوند. تمثيل 
به شيوه هاي مختلف در آثار شعراي ايراني و بويژه در 
منظومه فردوسي با منطق و دانايي پيوند خورده و "در نوع 
عقلاني و خردورزي نمود دارد." ( همان:۱۴۸). تمثيل در 
نگارگري بيشتر از ادبيات موثر افتاد زيرا هنري بصري بود 
و نقاش مي توانست مفاهيم و معاني نهفته در داستان ها را با 
توسل به انواع نقش و رنگ و با بيان غير مستقيم بيان کند. 
نقاش در پي بازتاب جهان مادي نيست" بلکه غير مستقيم 

تصوير٧. فريدون براي آزمون خصايل پسرانش به هيئت اژدها در 
مي آيد، منسوب به آقا ميرک، شاهنامه شاه طهماسبي،٩٤٢ه.ق مجموعه 

خصوصي. مأخذ: کورکيان،١٣٧٧: ١١٠.

تصوير ٨. يوسف از گله اش حراست مي کند، هفت اورنگ جامي، مکتب 
قزوين يا مشهد، اواخر قرن ١١ه.ق، واشنگتن نگارخانه فري ير. مأخذ: 

همان: ١٢٥.

در   فام  آبي  اسب نگاره هاي  تحليل 
نگارگري هاي ايران در سده هاي دهم 
تا دوازدهم هجري از منظر عرفان، 

اسطوره و تمثيل / ٦٩ - ٨٥ 



شماره ۶۷  پاييز ۱۴۰۲
۷۵

فصلنامة علمي نگره

تصوير ٩. راست، مراسم تدفين اسکندر، شاهنامه فردوسي، شيراز، 
٩٦٦ه.ق. مأخذ: سودآور،١٣٨٠: ٢٤٢. 

خواهان گوهر دگرگون نشدني يا اعيان ثابته است. " و از 
آنجا که هر چيز انعکاسي از جهان ماوراء يا مُثُل است، 
نگارگري برداشتي از عالمي ممتاز است که قابل تصوير نيز 
هست؛ آسمان، ابرها، گياهان، پرندگان و جانوران، آدميان، 
همه نمونه هاي ممتازي از اعيان ثابته هستند. به عنوان مثال 
افراد نوع خويش نيست بلکه  در نگارگري "اسب يکي از 
اسب ممتاز عالم مُثُل است."(بلخاري، ۱۳۹۴: ۱۷۸) رنگ ها 
نيز زبان تمثيلي خود را دارند و تجسم يافته از" ذات نور 
توسط  تمثيلي  و  رمزي  زباني  با  که  قدسند  عالم  و  حق 
رنگ ها بيان مي شوند و بر عناصري از نگاره مي نشينند." 
(کربن،۱۳۹۰: ۱۹۵). مي توان گفت خوانش نگاره هاي ايراني 
به دليل تأثير پذيري از آموزه هاي عرفاني  و کنايي نيازمند 
دانش است.  "جوهر عرفاني ذهن ايراني، بارها بر نقاشي ها 
سرازير شد.گاهي تشخيص آن در ظاهر غير ممکن است. 
"(پوپ،۱۳۷۸: ۱۷۹). از منظر جوهر عرفاني، نگارگري ايران، 
عالمي رنگين، روياگون و زيبا، قابل تصور و تصوير است 
که در آن همه موجودات به عنوان نمونه اي منحصر بفرد از 
انواع خود مصور گشته و به صورت جهاني تمثيلي نمود 

يافته اند.

 مفاهيم رنگ آبي در عرفان و نگارگري
از نظر عرفا، مبحث رنگ ره به عالَمي اعلا داشته و در اصل 
نور ذات حق، منشأ تمام انوار و سبب تجلي رنگ هاست. 
«نجم الدين کبري» استاد صوفي، "هفت منزل براي سير 
و سلوک عارف برشمرده و براي هر منزل رنگي خاص 
که احوال روحي مريد را منعکس مي سازد بيان مي کند." 
(کاشفي و ديگران، ۱۳۹۴: ۴۵). جامه صوفيان نيز کبود يا 
فيروزه اي بوده است. کبود يا آبي نيلي براي خرقه دراويش 
مي تواند تمثيلي از شوريدگي احوال آنان باشد؛" در مرحله 
بالاتر سالک جامه نيلگون مي پوشد". (اميني لاري و ديگران، 
۱۳۹۳: ۲۵). همچنين از قول عارفان در مراحل نزول انسان، 
هر مرحله به رنگي جلوه مي نمايد و رنگ پيامبري است و 
رنگ آبي متعلق به حضرت نوح است. برخي نيز رنگ آبي-

سياه و کبود را نشانة اندوه و عزاداري دانسته اند" رنگي 
که سوگواري و رياضت رانشان مي دهد." (شيمل،۱۳۸۲: 
است  احسان  و  نيک خواهي  نشانه  تيره  آبي  نور   .(۵۴
(کُربِن، ۱۳۸۷: ۱۵۸). در عالم عرفاني، آبي داراي هويتي 
ملکوتي، معصوميت، معرفت و بينش، بيکرانگي و بي انتهايي، 
بدان  نشيند  آنچه  هر  بر  که  است  احسان  و  نيک خواهي 

تصوير ١٠.  برگي از عالم آراي شاه اسماعيل، منسوب به معين 
و  کرباسي  مأخذ:  تهران.  عباسي  رضا  موزه  ه.ق،  مصور،١١٠٥ 

ديگران،١٣٩٠ :٣٨٧.



تشخص و معنا مي بخشد. 
دانش ادبي،شناخت معنايي رنگ ها و مهارت تکنيکي، بينش 
فکورانه اي را به دنياي نگارگري تقديم کرد."رنگ در هنر 
ايراني با هوشياري و آگاهي بر معناي تمثيلي هر يک و 
روح  بر  آن ها  هماهنگي  و  ترکيب  که  تأثيراتي  شناخت 
مي نهند، بکار گرفته مي شود" (مرادي نسب و ديگران،۱۳۹۶: 
۴۰ و نصر،۱۳۷۲: ۶۸). سابقة کاربرد رنگ آبي در هنرهاي 
ايراني علاوه بر يک عنصر رنگي، جايگاه معنويش است 
از هنر شده است.  که باعث استفاده آن در سطحي والا 
آبي از طريق شعر نيز به نگارگري راه يافت. فردوسي که 
استاد ايماژگري در شعر است، بارها فرا رسيدن شب را به 

لاژورد تشبيه نمود. مانند: 
چو خورشيد زد عکس بر آسمان    

     پراگند بر لاژورد، ارغوان
ابياتي اين چنين در انتخاب آبي تيره يا آبي لاژورد براي 
شب هاي نگارگري که گاه با ماه و ستاره هاي درخشان مزين 
مي گشتند، مؤثر بود. با توجه به موارد ذکر شده مي توان 
مفاهيم معنوي و کنايي رنگ آبي در عرفان و نگارگري را 
به طور مختصر چنين عنوان کرد: بيان بي کرانگي آسمان 
و استعاره اي از اقيانوس (آبي لاجورد و آبي اقيانوسي)، 
رنگ  نيلگون)،  (آبي  جاودانگي  ابديت-   – لايتناهي  بيان 
پيامبران (حضرت نوح به رنگ آبي نيلگون)، رنگ سالکان 
و دراويش و صوفيان (آبي کبود و آبي نيلي)، بيان نيک 
خواهي و احسان (آبي تيره)، بيان استواري و يقين و ايمان 

(آبي نيلي)، سوگواري و عزاداري (آبي کبود).
نقوش  از  بسياري  روي  بر  آبي  انواع  گذاري  رنگ 
کارگيري  به  اما  نيست  ذهن  از  دور  پرندگان  و  گياهي 
افسانه ها  در  نه  و  است  طبيعت  در  نه  که  اسب  بر  آن 
دارد.  تامل  جاي   ، شده  اشاره  بدان  ايراني  اساطير  و 
براي آنکه بتوان منطقي براي کاربرد رنگ آبي بر روي 
برخي از اسب نگاره ها در داستان هاي منظوم پيدا کرد 
ابتدا بايد موضوع داستان يا حادثه و سپس شخصيت 
انسان ها و اسب هايي که در بطن  اصلي داستانها يعني 
مي شوند  هماني  و  همدرد  همراه،  يکديگر  با  روايت ها 
افسانه ها حيوان هايي که  از  بررسي گردد. در بسياري 
به کمک انسان مي آيند، دانا هستند و گاه نيز خردمندي 
مي توان  شرايطي  چنين  در  است.  انسان  از  فراتر  آنان 
گفت" کهن الگوي روح، از طريق قالبي حيواني توصيف 
لايق،  سواري  وقتي   .(۲۷۴ "(يونگ،۱۳۹۹:  است  شده 
عنوان  به  به  نيز  اسبش  و  است  شريف  و  پاک  دلاور، 
يک کهن الگوي اسطوره اي، نمادي از وفاداري، دانايي، 
راهواري و شجاعت براي سوار دلاورش است، در اين 
هنگام تنها يک زبان تمثيلي که بر صفات مشترک هر دو 
دلالت کند مي تواند ياري رسان نگارگر باشد. زباني که 
در نگارگري کاربرد داشته و تمام مفاهيم ياد شده را در 
بر گيرد. نگارگر فام آبي را براي اين منظور برمي گزيند. 
اشاره اي  ايراني  افسانه هاي  و  از منظومه ها  در هيچيک 
برگشت  يا  دليل  هيچ  پس  نشده،  فام  آبي  اسب هاي  به 

در  شيرين  و  خسرو  ديدار   .١١ تصوير 
کوهستان، محمد قاسم، مکتب اصفهان، نيمه 

سده يازدهم ه.ق. مأخذ: آژند، ١٣٩٥: ٢٩٣.

هنرمند  شبان،  و  دارا  راست:  تصوير ١٢. 
ه.ق-کاخ  سعدي،٩٧٠  بوستان  نامعلوم، 
راد،١٣٩٠:  حسيني  مأخذ:  تهران.  گلستان، 

.١٤٠

تصوير ١٣. نبرد رستم با برزو، شاهنامه قره 
چقاي خان، مکتب اصفهان، ١٠٥٨ه.ق، کاخ 
و ينزور، کتابخانه سلطنتي. مأخذ: آژند،١٣٩٥: 

.٦٣١

در   فام  آبي  اسب نگاره هاي  تحليل 
نگارگري هاي ايران در سده هاي دهم 
تا دوازدهم هجري از منظر عرفان، 

اسطوره و تمثيل / ٦٩ - ٨٥ 



شماره ۶۷  پاييز ۱۴۰۲
۷۷

فصلنامة علمي نگره

تاريخي براي نگارگر وجود ندارد جز آنکه طي مراحل 
سير و سلوک تدريجي عرفاني خود به چنين دستاوردي 
رسيده باشد. از اين رو پيدايي اسب در مقامي شايسته 
نمود  آبي  ملکوتي  رنگ  به  که  زماني  مطلق،  هويتي  با 
مي يابد، نمي تواند بري از معنا و منظوري خاص باشد. 
اسبان شاهنامه  از شاخص ترين  «رخش»  مثال  بعنوان 
که  مي کند  توصيف  قدرتمند  را  آن  فردوسي  که  است 
اندام  سرتاسر  و  سپيد  دهانش  و  گردن  تا  دم  زير  از 
زعفرانيش با نقش هاي گلبرگ مانند و سرخ رنگ مزين 

است. 
تنش پرنگار از کران تا کران    

چو برگ گل سرخ بر زعفران

اما  نگارگر رنگ آبي را احتمالا براي انتقال پيام خاصي از 
وفاداري، دليري، شرافت، راهواري و يا بي انتهايي، پاکي و 
صداقت به مخاطب استفاده مي کند (تصوير ۳). اسب گاه به 
عنوان نماد و مثالي از روح و جاودانگي و گاه اندوه و عزا 
در برهه اي از زمان که هنر و عرفان در عرصه گسترده اي 
به هم پيوند خورده اند، بصورت نماد و الگويي اسطوره اي 

در يک ترکيب معنادار آبي فام نمود مي يابد.

 تحليل اسب هاي آبي فام بر اساس روايت ها
پاسخ چرايي تداوم و خوش نشستن اسب هاي آبي فام در 
بستر نگارگري حتي زماني که شايد نتوان معياري براي 
توجيه عرفاني آنها يافت را با توجه به ابيات متن و تطابق 
نگاره با ويژگي هاي شخصيت ها مي توان تشخيص داد. در 
نگاره شماره ۳، رستم در مرغزاري مفرح در سايه درخت 
چنار با فراغ بال، خفته و رخش هوشيار و وفادار به نگهباني 
مشغول است؛ نقاش با توجه به نقش مراقبه اي، وفاداري 
و آرامشي که براي رستم فراهم کرده از رنگ آبي استفاده 
کرده است. در نگاره شماره ۴، نقاش اسب گيو را همانند 
راهوار و هدايتگري نشان مي دهد که به آب زده و سوار بر 
اسب آبي، کيخسرو و فرنگيس را هدايت مي کند. نقاش نقش 
رحماني اسب را در مرتبه اخلاقي و وطن دوستي فردوسي 

با رنگ آبي فيروزه اي نشان مي دهد.
      نگاره ۵، صحنه ملاقات زليخاي پير با يوسف پيامبر 
است. نقاش رنگ آبي بسيار روشن را براي اسب انتخاب 
کرده تا ميزان پاکي و رهايي يوسف از تعلقات و عشق هاي 
زميني را بيان کند. رنگ آبي لاجورد بي انتهايي آسمان و 
چتر آبي بر سر يوسف تأکيد ديگري بر جايگاه ملکوتي 
اوست. در نگاره ۶، نقاش با کمک گرفتن از کهن الگوي اسب 

تصوير ١٤. استقبال عزارداران مرگ اميرزاده جهانگير از تيمور، 
ظفرنامه تيموري، بهزاد، مکتب هرات. مأخذ: رجبي، ١٣٨٢ :١٩.

تصوير ١٥. فرود اسب گيو را با تير مي زند، منسوب به عبدالعزيز، 
شاهنامه شاه طهماسبي. مأخذ: حسيني راد، ١٣٩٠ :٢٧٣.



به نشانة شرافت و وفاداري؛ و رنگ آبي به نشانة صداقت 
و روح جاودانگي، شتافتن سهراب به ابديت را پيام مي دهد. 
رنگ سرخ لباس سهراب نيز شايد تعبيري مثالين از نشانة  

معرفت در آموزه هاي عرفاني باشد.                           
  صحنه آزموده شدن پسران فريدون از ديگر موارد قابل 
تعمق است. فريدون براي آزمودن خصايل پسرانش در 
مسير  راه آنان، به ناگاه چون اژدهايي خوفناک از کمينگاه 
خود برون مي جهد. سلم، پسر بزرگ تر با ديدن آتش دهان 
اژدها از مقابله روي مي گرداند،تور پسر دوم به سمت او 
مي تازد، و ايرج پسر کهتر  با آرامش جلو رفته از در سخن 
بر مي آيد. در اينجا ايرج نمادي از دلاوري، هوشياري و 
دانايي است و نقاش به کمک رنگ آبي، اسب راهوار و ايرج 
را در رساندن مفهوم دلاوري و دانايي هماني کرده است. 
نگاره ۸ يوسف را ميان طبيعتي مملو از رنگهاي شاد و غني، 
در حاليکه از رمه اش مراقبت مي کند نشان مي دهد. يوسف 
پشت به کوشک و نگاه هايي که او را مي پايند، دور از هر 
نوع تعلق دنيوي، پاک و بي آلايش و تنها در عالمي آزاد 
به سر مي برد. نقاش به آهستگي مادياني آبي را همچون 
هديه اي ملکوتي، وارد صحنه مي کند. ماديان در حالتي پاک 
به کره خود شير مي دهد و بي تفاوت به دنياي اطراف است 

و ظاهرا ارتباط مستقيمي با موضوع متن ندارد. به نظر 
الگويي  فيروزه اي  نگاره  اسب  از  نقاش خواسته  مي رسد 
معصوم و پاک بسازد تا بر قرب و حمايت الهي يوسف 
و پاکي فضاي ملکوتي صحنه اي که در آن به سر مي برد  

تأکيد  مي ورزد.
نادر نسخ شاهنامه اي  نمونه هاي تصويري  از  نگاره ۹    
اين  در  مي دهد.  نشان  را  اسکندر  تدفين  مراسم  و  است 
نگاره، استاد نگارگر اسبي با رنگ آبي کدر ترسيم کرده 
که پيشاپيش اسب اسکندر و دقيقا  در زير  تابوت، لوازم و 
سرپوش او را حمل مي کند. به نظر مي رسد اسب آبي فام 
کنايه از سفر ابدي اسکندر به جهان ديگر باشد. به عبارتي، 
نگارگر به کمک کهن الگوي اسب و زبان تمثيلي رنگ «آبي» 
به اين نيت شاعر اشاره داشته که اسکندر هرگز نتوانست 
به آب حيات و زندگي جاويد دست يابد و سرانجام رهسپار 

جهان ابدي گرديد. 
 نگارة ۱۰، صحنه کشته شدن سلطان بايرک ازبک به دست 
شاه اسماعيل صفوي را نشان مي دهد. نقاش، شاه اسماعيل 
را بر اسبي آبي فام نشانده تا بدين طريق بر مقام معنوي 
او (که مقام ارشد تصوف است) تأکيد کند. در اين تصوير 
با نشان دادن جنگاوري و دلاوري شاه با اسبي پيشرو، در 

تصوير  ١٦، راست: پيرزن و سلطان سنجر، خمسه شاه تهماسبي، 
سلطان محمد، تبريز٩٤٦-٩٤٩ه.ق، کتابخانه بريتانيا. مأخذ: آژند،١٣٩٥: 

.٥٦٢

تصوير١٧. مياني: جنگ اسکندر با «فور» هندي، شاهنامه شاه تهماسبي، 
منسوب به عبدالوهاب، موزه هنرهاي معاصر تهران. مأخذ: حسيني 

راد،١٣٩٠: ٣٠١.

در   فام  آبي  اسب نگاره هاي  تحليل 
نگارگري هاي ايران در سده هاي دهم 
تا دوازدهم هجري از منظر عرفان، 
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حال تاختن به سوي دشمن، صحنه اي سمبليک به نمايش 
درآمده  است. حضور اسب آبي فام، علاوه بر تشخص، 
کنايه از راهواري اسب در به حقانيت رساندن اهداف شاه 

اسماعيل  صفوي است. 
نگاره۱۱، شرح ماجراي ملاقات تصادفي خسرو و شيرين 
در مسيري کوهستاني است. نگارگر درصدد ثبت لحظه اي 
جاودانه از عشقي باشکوه است. طبق داستان، شبديز بايد 
همچون شب سياه باشد. اما در اين نگاره به شيوة ابلق 
گون، آبي و سپيد مصور گشته است. پديده نيمه آسماني 
شبديز و مأموريتي الهي که در به مقصود رساندن قهرمان 
هميشه بر عهده او هست در فضايي تغزلي، آرام، شاعرانه 
و رنگ بندي تأمل برانگيز آبي متجلي شده است. رنگ هاي 
آبي ابرها، عشقي آسماني را ندا مي دهند و اسب ابلق آبي- 
سپيد، پاکي و معصوميت اين عشق متعالي را  خاطرنشان 

مي سازد.
 سعدي در بوستان خود شرط اخلاق و درايت کشورداري 
يک فرمانروا را در قالب داستان دارا و شبان به نظم در 
آورده است و نقاش، در نگاره ۱۲ اين داستان را در نهايت 
خوش  حيواناتي  و  اسبان  با  گل  پر  دشتي  ميان  ظرافت 
آب و رنگ مصور کرده است. در بالاي تصوير فرمانروا 
(دارا) مغرورانه تير و کمان به دست، سوار  بر اسبي آبي، 

به اشتباه شبانش را نشانه گرفته است. از آنجا که نه در 
داستان و نه در نگاره توجيهي معنوي براي رنگ آبي اسب 
وجود ندارد، مي توان احتمال داد نقاش بيشتر بر جايگاه 

سلطاني دارا اشاره دارد. 
همچنين کره اسب آبي فام در پايين نگاره شايد پاکي و بي 
گناهي رعيت مقابل فرمانروا باشد و پند اخلاقي سعدي را 

با زباني کنايي به رخ کشد.
نگاره ۱۳ مربوط به  نبرد رستم و برزو است که در ادامه 
حوادث تورانيان با ايرانيان اتفاق مي افتد. نگارگر برزو (نوة 
رستم) را چالاک و هوشيار بر اسبي آبي فام مي نشاند و بر 
پاکي و برنايي او دلالت کرده و بر دلاوري و پاک سرشتي 
او تأکيد مي ورزد. استفاده فراوان رنگ آبي نيلي در آسمان، 
صخره ها، سنگ ها و هم نشيني مناسب آن با فام نارنجي، 
به موازات محتواي اثر  بعد زيباشناسانه آن را نيز افزايش 

مي دهد.
در نگاره ۱۴ بهزاد جمعي از مردم و سپاهيان پريشاني را 
نشان مي دهد که در غم از دست دادن اميرزاده جهانگير 
در حال شيون و عزاداري هستند. با يک همزماني خيالي 
تاريخي، امير تيمور سوار بر اسب با جلال و شکوه به مراسم 
وارد مي شود. نشاندن تيمور بر اسب آبي فام مي تواند از 
يک سو مقام شهرياري تيمور را به صورت خاص و يگانه 
يادآوري کند و از سويي ديگر نمادي از احساس اندوه و 

سوگواري «تيمور» نسبت به مرگ اميرزاده باشد.
در نگاره ۱۵ عبدالعزيز مقتش صحنه اي از شاهنامه را به 
نمايش مي گذارد که فرود و تخوار بر بالاي تپه ايستاده اند 
و فرود در پي نشانه رفتن به سوي گيو است. اما به توصية 
تخوار اسبش را نشانه مي گيرد. نقاش در يک ترکيب بندي 
حلقوي اسب تير خورده را، بي گناه و فروغلتيده در مرکز 
صحنه مي نشاند. همچنين بر تشويش و نا امني فضا با انواع 
خطوط مواج، ابرها ي پيچان، گياهان و تپه ها ي مواج و 

رنگهاي شعله ور تأکيد مي شود.  
در ادامه بررسي اسب نگاره هاي آبي فام مواردي مشاهده 
مي شود که در عين جلوه نمايي، معيار و معناي عرفاني اي 
قائل شد. شايد  لحاظ موضوعي  از  براي آن ها  نمي توان 
تداوم غير طبيعي اين رنگ را بتوان در تطابق ابيات متن 
موارد  گونه  اين  در  نمود.  تعريف  پيکره ها  شخصيت  با 
اسب هاي آبي فام بطور خاص به فرمانروايان، شهرياران 
و شاهزادگان تعلق دارند. در چنين صحنه هايي، فرمانروا 
با کلاه يا جامه اي متفاوت در مرکز تصوير قرار دارد و 
ملازمان فرمانروا با اندازه اي کوچک تر، با اندک فاصله اي 
نسبت به او قرار دارند و گاه غلامي چتري محافظ بر سر او 
نگه داشته است مانند نگاره ۱۶، که سلطان سنجر سوار بر 
اسب آبي است و پيرزني دامنش را براي دادخواهي گرفته 
است. يا در نگاره ۱۷ عبدالوهاب نقاش، اسکندر را در مقام 
فرمانده سپاه و در حال تاختن به سوي سپاه دشمن سوار 
بر اسب آبي فام  نشان مي دهد و تأکيد مشخصي بر جايگاه 

تصوير ١٨، چپ: کشته شدن کهار کشاني به دست رستم، شاهنامه رشيدا، 
نيمه نخست سده ١١ ه.ق ، کاخ گلستان. مأخذ: حسيني راد،١٣٩٥: ٣٦٠.



شماره 
نگاره

محتواي عرفان، تمثيل و اسطورهتطبيق مفهومعنوان

رستم خفته در مرغزار۳

پديد آمد از  دور اسب  بلند  
   در آن مرغزار اندرون خون نوند
چران و چمان چون پلنگان لگام  
کمون کرده زين و گسسته لگام

اسب: وفاداري، هوشياري،دليري
انسان: مقام پهلواني

۴

گيو،کيخسرو و فرنگيس، 
از  رود جيحون 

مي گذرند

بدان سو گذشتند هرسه درست   
جهانجوي خسرو سر و تن بشست
بدان نيستان در  نيايشگرفت   
  جهان آفرين را  ستايش  گرفت

اسب: وفاداري، دلاوري، راهواري و 
رحماني به سوي سر منزل مقصود 

(سرزمين ايران)
انسان: با ايمان و دلاور(گيو)

پاک و صادق (فرنگيس)
با ايمان و دلاور (کيخسرو)

ديدار زليخاي پير و ۵
يوسف پيامبر

چو جان را تازگي همراه گردد     از ان جان تازه 
کن آگاه گردد

زدي افغان که من عمريست دورم بصد محنت 
درين دوري صبورم

اسب: همراهي و راهواري
انسان: پاکي، ايمان، مقام پيامبري و 

عزيزي مصر

غمي شد دل هر دو از يکدگر    گرفتند هر دو دوال نبرد رستم و سهراب۶
کمر

اسب: راهواري به سوي ابديت
انسان: پاکي، بيگناهي، رشادت، مقام 

پهلواني رستم و سهراب

۷

آزمون فريدون خصايل 
پسرانش را

چو کهتر  پسر نزد  ايشان رسيد     خروشيد کان 
اژدها  را  بـديـد

بدو  گفت  کز  پيش  ما دور شو     نهنگي تو  بر  
راه شيران مرو

اسب: راهواري،دانايي
همراهي

انسان:دانايي،دلاوري
مقام شهرياري

چو مشکين آهوي تنها فتادهحراست يوسف از گله۸
به سوي گوسفندان رو نهاده

اسب: پاکي و نجابت
انسان: پاک، نجيب، ايمان، ملکوتي

جدول ١. جدول تحليلي نگاره ها بر اساس تطبيق مفاهيم، نقش نمادين رنگ و جلوه ظهور اسب و انسان ها. مأخذ: نگارندگان.

فرمانروايي او دارد. گاه نيز به نظر مي رسد حضور اسبان 
آبي فام نه به انديشه هاي عرفاني و نه به جايگاه فرمانروايان 
مرتبطند؛ بلکه بيشتر جنبه هاي زيباشناسانه دارند. در اين 
فام هاي آبي  با  نقاشان  اجمال مي توان گفت که  به  مورد 
شاخص و قوي مثل آبي فيروزه اي و لاجورد براي اسبان، 
در لا به لاي ساير عناصر نگاره، سعي دارند علاوه بر بعد 
زيبا شناسانه عنصر رنگي آن، بر ايجاد يک تعادل بصري 
نيز دست يابند. به عنوان مثال در نگاره ۱۸، سه اسب آبي 
در سه نقطه متفاوت، علاوه بر تأثيرگذاري زيبا، باعث ايجاد 

يک ترکيب بندي و  تعادل مناسب شده اند.  

از  صورت گرفته  تحليل هاي   ۲ و   ۱ ه  شمار  جداول  در 
رنگ آبي از جنبه هاي گوناگون مورد بررسي قرار گرفته 
است. در جدول شماره ۱ مفهوم اسب نگاره ها بر اساس 
و  تمثيلي  عرفاني،  محتواي  و  نگاره  در  موجود  اشعار 
است.  گرفته  قرار  بررسي  مورد  نگاره  هر  اسطوره اي 
رنگ آبي در هر نگاره معناي متفاوتي دارد که ذکر شده 
است. همچنين در جدول شماره ۲ نقش نمادين رنگ در 
اسب نگاره هاي آبي فام ونيز محتواي داستان، محل قرار 
بررسي  داستان مورد  با  معنايي رنگ  ارتباط  و  گيري، 

قرار گرفته است.

در   فام  آبي  اسب نگاره هاي  تحليل 
نگارگري هاي ايران در سده هاي دهم 
تا دوازدهم هجري از منظر عرفان، 

اسطوره و تمثيل / ٦٩ - ٨٥ 



شماره ۶۷  پاييز ۱۴۰۲
۸۱

فصلنامة علمي نگره

مراسم تدفين اسکندر۹
غماني همي  در  سراي   سپنج  چه نازي به تاج و 

چه نازي به گنج
چو تابوت از آن دشت بر داشتند   همه دست بر 

دست  بر داشتند

اسب: همراهي، راهواري به سوي ابديت
انسان: مقام شهرياري

۱۰
جنگ شاه اسماعيل و 

سلطان بايرک
«رسانيد به بايرک سلطان و آنچنان بر دوال کمر 

آن بد شير زد که او را با جبه و جوشن چون خيار 
تر قلم کرد.»

اسب: راهواري و دلاوري در به حقانيت 
رساندن اهداف سوار خود

انسان:  ايمان ، مقام فرمانروايي شاه 
اسماعيل و جايگاه ارشد تصوف

۱۱
ملاقات تصادفي و 
عاشقانه، خسرو و 

شيرين

اسب: راهواري به سوي اهداف آرمانيبدون متن در نگاره
ايمان و  عشق  وفاداري،  پاکي،  انسان: 

دارا و شبان۱۲

شنيـــدم که داراي فرخ تبــار    
 زلشـــکر جدا ماند روز شــکار  

               دوان آمدش گله باني  به پيش    
  بخود گفت داراي فرخند کيش

مگر دشمنست اينکه آمد به جنگ  
  ز دورش بدوزم به تيـر خدنگ

اسب: همراهي
کره اسب: پاکي و معصوميت

انسان: مقام شهرياري - غرور 
فرمانروا  فروتني  رعيت 

نبرد رستم و برزو۱۳

بيازيـــد برزوي بازو دلـــير          پسر بر 
سرآورد برزو چو شير

بزد گــرز بـــر تارک نورزال           درآمد سر 
گرز  بر کتف و بال

اسب: دليري، راهواري
انسان: بي گناهي – احسان و نيک 

خواهي، مقام پهلواني و سلحشوري 
رستم و برزو

۱۴
استقبال عزارداران مرگ 

اميرزاده جهانگير از 
تيمور

به ماتم نشستند يکسر سپاه  
   همه جامه هاشان کبود و سياه»

اسب :راهواري و همراهي
انسان: مقام شهرياري

۱۵

فرود اسب گيو را با تير 
مي زند

فرود از تخوار آن سخن ها شنيد  
  کمان را بزه کرد و  انـدر  کشيد

خدنگي بر  اسب  سپهبـــد بزد   
  چنان کز کمــان  سواران  سزد

اسب: همراهي، فداکاري
انسان : مقام پهلواني فرود و گيو

سلطان سنجر و پيرزن۱۶

پيرزني را ستمي در گرفت  
      دست زد و دامن سنجر گرفت         

               کاي ملک آزرم تو کم ديده ام  
  وز تو همـــه ساله ستـــم ديده ام

اسب: همراهي
انسان: مقام شهرياري

جنگ اسکندر با «فور» ۱۷
هندي

سکندر چو باد اندر آمد ز گرد     برو تيغ تيزي 
بران شير مرد                          ببـريــد تا سيــنه  

از  گردنـش   ز بالا بخـاک انـدر آمد تنـش

اسب: همراه، دلاور و پيشرو
انسان: مقام شهرياري اسکندر

کشته شدن کهار کشاني ۱۸
به دست رستم

چو برگشت رستم  هم انـدر زمان 
   سواري  فرستـاد خاقان دمان
کزان نامور تير بيرون کشيد   
 همه تير تا پر  پر از  خون کشيد

اسب: همراهي
انسان:پيکره هاي سلحشوران، 

رستم و کهار کاشاني

ادامه جدول ١



توضيحات نقش نمادين رنگ
شماره 
نگاره

رخش بر خلاف واقعيت ذکر شده در شاهنامه که به رنگ زعفراني است، 
به نشانه وفاداري، هوشياري و مراقبت از رستم خفته، و نيز براي جدايي 

از آسمان طلايي رنگ روز، آبي فام مصور شده است.

آبي لاجورد با پردازش ابرَش
نمادي از نيک خواهي، تشخص و دانايي ٣

گيو پهلوان ايراني، براي نجات فرنگيس و کيخسرو از سرزمين توران با 
اسبش به رود جيحون مي زند. اسب گيو به عنوان اسبي راهوار و هدايت 
کننده و حمايت گر پشت سر دو سوار ديگر و با رنگ آبي متمايز شده 

است.

آبي لاجورد با پردازش ابرَش، نشانه اي از 
ايمان و پاکي و استواري ٤

حضرت يوسف، جلوتر از ساير سواران، سوار بر اسبي به رنگ آبي 
روشن است که در اينجا نمادي از معصوميت، آزادگي و رهايي يوسف از 

تعلقات دنيوي است.

آبي بسيار روشن ٥

سهراب دلاور، سوار بر مرکبي راهوار ، راهي جهاني ابدي است. اسب 
آبي فام سهراب، در پلان اول  تصوير به طور کامل مصور شده است و 
بخشي از بدن او از قاب صفحه بيرون زده است که راهي شدنش را به 

جهاني آرام و فارغ از خشم، خاطر نشان مي سازد.

آبي لاجورد با پردازش ابرَش
نماد آرامش، پاکي، و استواري در ايمان  ٦

بر اساس داستان شاهنامه، فريدون، ايرج را به دليل داناتر بودن، براي 
فرمانروايي ايران بر مي گزيند. در اين تصوير ايرج سوار بر اسب آبي فام 
نشان داده شده که در اينجا نمادي از معرفت، بينش، نجابت و نيکوخواهي 
است. همچنين اسب سر خود را به زير آورده که تأکيدي بر خصائل ايرج 

است. 

آبي لاجورد روشن
نماد دانايي، معرفت و بينش، نجابت و 

خيرخواهي زياد ٧

نقاش اسب آبي فام را بسان هديه اي آسماني وارد صحنه مي کند. اسب در 
حال شير دادن به کره خود است تا لحظه اي معصومانه، عرفاني و ملکوتي 

بر فضاي تصوير حاکم کند.

آبي فيروزه اي درخشان
نماد معصوميت الهي ٨

سوار اسب آبي مقابل و در راستاي تابوت، وسايل و کلاه اسکندر را با 
خود حمل مي کند. در اينجا اسب آبي رنگ نشانه اي از فاني بودن زندگي 

مادي و جاويد بودن جهان باقي است.

آبي- سياه
کنايه از جهان ناپايدار، اندوه و ماتم، فاني 

بودن زندگي مادي در مقابل ابديت است
٩

در اين نگاره، حضور يگانه اسب آبي فام شاهسوار، علاوه بر تأکيد بر 
حضور شاه در ميدان جنگ، کنايه از نقش راهواري و دلاوري اسب در به 

حقانيت رساندن اهداف شاه اسماعيل صفوي است.

آبي فيروزه اي روشن
نشانه صداقت و راستي ١٠

رنگ آبي نيلگون شبديز، اشاره به پديده نيمه آسماني او و مأموريت الهي 
اش به رساندن دو دلداده بهم دارد. ترکيب آبي و سپيد در اين نگاره 
ويژگي هاي او را به سمت ملايمت و آرامش، معصوميت و نشان دادن 

عشقي متعالي يادآوري مي شود.

تلفيق آبي- سپيد، ابلق گون
معصوميت و آرامش ١١

اسب آبي فام  دارا نشان از جايگاه شهرياري او دارد و کره اسب آبي فام 
در پايين تصوير، کنايه از پاکي و معصوميت رعيت فرودست است. اين  

نگاره  يک صحنه اخلاقي را در کنار آموزه هاي عرفاني مي نشاند.

آبي روشن
پردازش به شيوه ابرَش ١٢

جدول ٢. بررسي نقش نمادين رنگ در اسب نگاره ها با توجه به معاني عرفاني، تمثيلي اسطوره اي. مأخذ: همان.

در   فام  آبي  اسب نگاره هاي  تحليل 
نگارگري هاي ايران در سده هاي دهم 
تا دوازدهم هجري از منظر عرفان، 

اسطوره و تمثيل / ٦٩ - ٨٥ 



شماره ۶۷  پاييز ۱۴۰۲
۸۳

فصلنامة علمي نگره

نگارگر براي نمايش  فرزند دلاور و پاک سرشت سهراب،برزو، ، از اسبي 
آبي فام بهره برده است.

آبي نيلي- تيره
دلاوري و نيکي و طينت پاک ١٣

اسب آبي فام تيمور مي تواند از يک سو مقام شهرياري او را يادآوري کند، 
از سوي ديگر به عنوان نمادي از اندوه و سوگوار او باشد.

آبي لاجوردي با يال و  دم تيره
نشانه پادشاهي و اندوه ١٤

آبي فام بودن اسب گيو شرافت، وفاداري، نجابت و معصوميت کهن الگوي 
قهرمان را تا پاي جان به نمايش مي گذارد.

آبي روشن مايل به خاکستري
نشانه شرافت و پاکي و نجابت ١٥

اسب سنجر به دليل جايگاه فرمانروايي او آبي فام مصور شده است. مقام 
سنجر از متن شعر مشخص مي شود. در اين تصوير اسب سنجر به رنگ 
آبي است به دليل جايگاهي که در متن شعر مشخص گرديده و ملازم آن 

نيز چتري بر سر او نگه داشته است.

آبي روشن با پردازش ابرش
نشانه فرمانروايي ١٦

در اين نگاره اسکندر به دليل جايگاه فرمانروايي سوار بر اسبي آبي فام به 
سوي دشمن مي تازد. متن شعر گواه اين مدعا است.

آبي- طوسي روشن
نشانه فرمانروايي ١٧

حضور اسب ها در سه نقطه متفاوت تصوير براي تأکيد بر زيبايي رنگ و 
ترکيب بندي

آبي فيروزه اي
عنصر رنگي منتخب براي افزايش زيبايي اثر 

و توجه بيشتر به ترکيب بندي  و طراحي 
ظريف سپاهيان

١٨

ادامه جدول ٢  

نتيجه
اسب ها، حيوان هاي با ارزش و تأثيرگذاري در طول تاريخ زندگي انسان ها بوده اند. عمق اين تأثير، آن ها 
را به دل اسطوره ها کشانيد و در متون مقدس جاي داد. اسب در جهان اساطيري خصلتي انساني يافت 
و توانست از سرشتي پاک و نجيب برخوردار شود . در عهد اسلامي نيز  از نظر عرفا اسب موجودي 
نشان کرده است که نوع رحماني آن مي تواند سوارش را به جهاني عرفاني رهنمون شود. بحث عرفان 
بويژه از سده هاي پنجم هجري/ يازده م به بعد با حضور نظامي، ابن عربي، سهروردي و ... در ادبيات 
منظوم عرفاني به اوج رسيد و در قرن هاي ده-دوازده هـ ق/شانزده-هجده م به وضوح خود را در 
عرصه هاي شعر و ادب به ويژه نگارگري ايراني نشان مي دهد. در ترويج و اشاعه فرهنگ عرفان ميان 
جامعه هنرمندان عهد تيموري عبدالرحمان جامي شاعر و مرشد فرقه نقشبنديه، ميرعليشيرنوايي و 
سلطان حسين بايقرا نقش عمده اي ايفا کردند و بر روي هنرمنداني چون بهزاد و به تبع آن پيروانش 
تأثيرگذار بودند و در نتيجه راه ورود مفاهيم عرفاني به نگارگري باز شد. از منظر عرفان آبي اولين 
مرتبه نزول رنگ نزد سالک است و آبي کبود، رنگ خرقه درويشان است. - تمثيل از ديگر موارد 
بديعي است که  نگارگران  آن را همچون اديبان در آثار خود استفاده کرده اند. بر اساس مفاهيم تمثيلي، 
بسياري از عناصر نگارگري مثل رنگ ها يا موجودات مي توانند، وراي صورت ظاهرشان از معاني عميق 
تري برخوردار باشند.  روند پژوهش نشان داد که پيوند رمزآلود و عميق رنگ آبي در بيان معصوميت، 



ايمان و يا جاودانگي در اسب نگاره ها به عنوان نمادي از شرافت ، راهواري، وفاداري و شجاعت که 
سوار صاحب کمال يا قهرمان  را به سر منزل مقصود مي رساند از نمونه هاي همزمان تأثيرات عرفاني 
و نگارگري به زبان تمثيل است. نگارگران عارف مسلک چيره دست، اسب نگاره هاي اسطوره اي را 
همچون رخش با فام آبي مصور نمودند تا صفت هوشياري، شجاعت و وفاداري او را نسبت به صاحبش 
نشان دهند. به نظر مي رسد اسب از لحاظ هويت محکم ترين حيواني بود که نگارگر مي توانست بدان 
توسل جويد و آبي مناسب ترين رنگي بوده که  مي توانست به نمايندگي ازصفت مشترک  روح صداقت 
وايمان بين انسان و حيوان ،شرافت و نجابت رفتار اسب را گواهي دهد. علاوه بر موارد ذکر شده در 
بسياري از نگاره ها کاربرد رنگ آبي براي اسب ها خارج از معنوي هستند و صرفا به منظور تکميل 
ترکيب بندي رنگي و چرخش چشم مخاطب و ايجاد تعادل بصري در نگاره صورت  پذيرفته اند.مفاهيم 
تمثيلي، عرفاني و معنوي هستند و صرفا به منظور تکميل ترکيب بندي رنگي و چرخش چشم مخاطب 

و ايجاد تعادل بصري در نگاره صورت پذيرفته اند که در بحث اين مقاله نمي گنجد.
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Iranian painting, like an illustrated dictionary, provides a wide range of research and 

exploration in various fields for researchers. Horse paintings are among the most important 

thematic contexts of Iranian painting, which are illustrated in common and various colors and   

sometimes with specific mythological identities such as Shabdiz and Rakhsh in poetic versions 

such as Shahnameh. After the body of the heroes, horses are perhaps the most prominent 

element in painting; and one of the main characters in the stories. But, from about the middle 

of the ninth century AH/ fifteenth century AD, blue horses entered the field of painting and 

in the period between the tenth and twelfth centuries AH / sixteenth to the eighteenth century 

AD, they found a more prominent role in painting. Since historically this period coincides 

with the growth and promotion of mystical ideas in Persian literature, it seems that mysticism 

has been effective on the attitude of artists, especially painters. The important thing is that 

in none of the poems and legends there is any reference to the legendary blue horses, so the 

mentality arises that perhaps the special formation of historical, cultural and artistic history of 

pre-Islamic Iran and the Islamic era presents several important components. First, the position 

of the horse in the beliefs of the Iranian people in terms of cultural and mythological identity, 

then the interpretations of the concepts of color, especially blue in its general and doctrinal-

mystical sense, and finally the current of thought that could affect the view of painting in this 

regard. The aim of this study was to identify the links between blue-colored horses in Iranian -

Islamic painting and mysticism, as well as to study and to analyze the concepts of blue in blue-
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colored horses based on myth and allegory, in response to the questions that 1- what is 

the connection between blue-colored horses in Iranian-Islamic painting and mysticism? 

And 2- what is the message of the allegorical language hidden in the blue-painted horses 

in Iranian painting? It has been done in a descriptive-analytical way and in library way, 

citing the opinions of Islamic mystics. To conduct this research, 16 Iranian paintings 

were purposefully selected with special attention to the content of the story and with the 

assumption that there is a close relationship between Iranian mystical literature, myths and 

Iranian blue-horse paintings, and according to the story and literary and mystical features 

which were subsequently analyzed based on objectives and to answer to the questions. 

In the analysis, after examining the allegorical, mystical and mythical role of the horse in 

Iranian paintings, other items such as the verses in the paintings that are part of the story 

and the emphasis or reference to blue, to the horse and blue horses, and to concepts such 

as vigilance, loyalty, courage, etc. are considered from the point of view of mysticism. 

The emphasis of the color blue in riding is on innocence, purity, immortality, and sorrow, 

emphasis or reference to the position of Sufism on horses, and emphasis on the status of 

horsemen and princes. The discussion of mysticism, especially from the fifth century AH/ 

the eleventh century AD onwards with the presence of Nezami, Ibn Arabi, Suhrawardi, 

etc. in the literature of mystical poetry reached its peak and in the tenth-twelfth centuries 

AH/ sixteenth-eighteenth centuries AD, clearly shows in the fields of poetry and literature, 

especially Iranian painting. In promoting and spreading the culture of mysticism among 

the community of artists of the Timurid era, Abdul Rahman Jami, poet and mentor of 

Naqshbandiyya, Mir Ali Shirnavai and Sultan Hossein Bayqara, played a major role and 

influenced artists such as Behzad and his followers. Based on the results, the expansion 

and promotion of mystical ideas and their impact on literary and artistic fields, especially 

painting, show the mythical horse as a model of heroism, courage, and loyalty, and the 

use of blue tones as a model. The allegory of the concepts of purity, faith and innocence 

is a reflection of expressing a worthy and pure path towards the purpose and immortality. 

The horse seems to have been the strongest animal in terms of identity that the painter 

could have resorted to, and blue was the most appropriate color that could represent 

the common quality of the spirit of honesty and faith between man and animal as well 

as the dignity and decency of the horse. In addition to the items mentioned in many 

drawings, the use of blue color for horses is out of spirituality and is only to complete 

the color composition and rotate the eyes of the audience and create a visual balance in 

the drawing. The concepts are allegorical, mystical and spiritual and have been rendered 

only in order to complete the color composition and rotate the audience,s eyes and create 

visual balance in the image, which requires another detailed discussion

Keywords: Blue-painted Horses, Persian Painting, Mysticism, Allegory, Myth, Poetry                                                                                              
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